
کتاب واژۀ تخیــل را تکرار می‌کنــد.24 البته 
مترجم کتاب کــه اشــتباهات مختلفی نیز 
در برگردانِ اعَــام دارد به مــا نمی‌گوید که 
ایــن واژۀ تخیل ترجمــۀ چــه واژه‌ای از متن 
فرانســوی اســت، اما اجمالاً می‌توان گفت 
اگر منظور آن تخیلی باشد که ما می‌فهمیم، 
بــه نظر نمی‌رســد کــه داعشــی‌ها صرفــاً به 
آن مجهز شده باشــند، بلکه بی‌شــک ما با 
یک گفتمان ســخت بــا کمتریــن انعطافِ 
ممکــن مواجــه هســتیم. در ایــن بیــن روآ 
به‌درســتی یک انتحاری را از بیمــاران روانی 
و حتــی متعصبان جــدا کرده و می‌نوســید: 
»رادیکال‌هــا مدعی وفاداری بــه یک تخیل 
سیاسی هستند و همین کافی است تا آن‌ها 
را در جرگۀ افراد نابهنجار، متعصب یا بیمار 
روانی دسته‌بندی نکنیم«25، اما رویکرد این 
انتحاری را به تخیل فرومی‌کاهد درحالی‌که 
ما با یک گفتمان منسجم و متصلب روبه‌رو 

هستیم.26

مرگ کور
روآ بــرای توجیه نــگاه خود، مــرگ انتحاری 
را یک مــرگ کــور و بی‌هــدف و صرفــاً برای 
ســعادت در آخرت و یا شــفاعت خویشــان 
تلقی می‌کند که البته بی‌شــک این‌ها همه 
هســتند، ولی این همــۀ ماجرا نیســت. روآ 
می‌گوید آنچــه افــراد را مســحور می‌کند نه 
آرمان‌شــهر، بلکه طغیان مطلق است. وی 
همچنین خشــونت داعش را فاقد هرگونه 
دورنمایــی می‌داند.27 اما به‌واقــع این همۀ 
ماجــرا نیســت. روآ بــدون توجه به اســناد 
مختلفی که دراین‌باره وجود دارد این مرگ 
کور را بررسی می‌کند که به ابعاد مختلف آن 

خواهیم پرداخت:

 
عملیات انغماسی

روآ تلاش می‌کند برای توجیه این مرگ کور 
عملیــات انتحاری داعــش را در مقایســه با 
دیگر عملیات‌های تروریســتی که از ســوی 
خ می‌دهد یــک عملیات  دیگر جریان‌هــا ر
انتحــاری کــور و بدون ســود تلقی کنــد28 و 
حتی عملیات انتحاری داعش را با عملیات 
استشهادی شیعی مقایسه کرده و عملیات 
استشهادی شیعه را دارای جنبه‌های نظامی 
و عملیــات انتحاری داعــش را فاقــد جنبۀ 

نظامی تلقی کند.29
در اینجا مفهــوم »الانغماس فــی العدو« که 

رساله‌ای تحت همین عنوان نیز از ابن تیمیه 
بر جــای مانــده، و آنچــه از آن تحــت عنوان 
عملیــات انغماســی یــاد می‌شــود به‌خوبی 
نمایانگــر ایــن اســت کــه در پــس چنیــن 
عملیات‌هایی اهدافی نظامی و دقیق وجود 
دارد، عملیات‌هایی ترکیبی و چندزمانه که 
اهداف نظامی خاصــی را پیگیری می‌کنند و 
به گونه‌ای مزیت نسبی گروه‌های افراطی در 

پیکارشان به شمار می‌روند.30

 
خلافة على منهاج النبوة

روآ در بحث آخرالزمانی داعش از نهیلیسم 
ســخن می‌گویــد، و همــواره آخرالزمــان و 
نهیلیســم را بــا یکدیگر ذکــر می‌کنــد.31 باز 
اینجا منظــور روآ خیلی مشــخص نیســت،  
معلوم نیست چرا آخرالزمان را با نهیلیسم 
یکــی می‌گیرد، آیــا مســئله این اســت که با 
آخرالزمان مسلمانان که نه پایان بلکه آغاز 
یک دورۀ اوج اســت آشنا نیســت و یا اینکه 

آخرالزمان داعش را نمی‌شناسد؟
روآ این‌گونه می‌نویســد: »اگــر پایان نزدیک 
بود، رستگاری خود فرد بیش از تلاش برای 
خلق جامعــه‌ای بهتر اهمیــت می‌یافت. و 
این رســتگاری از طریق مرگ فــرد به‌عنوان 
کوتاه‌تریــن و امن‌تریــن مســیر حاصــل 

می‌شد«.32
وی در جــای دیگــری می‌نویســد: »بــه نظر 
می‌رسد اینجا تناقضی رخ می‌دهد: تبلیغات 
ظفرمنــد داعــش که بــر بازگشــت خلافت 
تأکید می‌کند چگونه با نگاه اساساً بدبینانۀ 
ســازگار  آخرالزمــان  قریب‌الوقوع‌بــودن 

است«.33
از ایــن جمله‌هــا می‌تــوان فهمیــد کــه روآ 
آخرالزمان را پایــان همه‌چیز تلقی می‌کند، 
با اینکه آخرالزمان در نگاه مســلمانان آغاز 
دورۀ مهــدی اســت، و آخرالزمــان در نــگاه 
داعش و بســیاری دیگــر مرتبط بــا گونه‌ای 
فلسفۀ تاریخ است که پایانش »خلافة على 
منهاج النبوة« اســت، خلافتی آخرالزمانی 
که آغاز یــک حاکمیــت یوتوپیایی اســت و 
در حدیثی منتســب به رســول خدا )ص( از 
آن ســخن رفته و داعش آن را به‌عنوان دال 

مرکزی گفتمان خود استفاده می‌کند.
روآ در فصــل مــرگ و نهیلیســم هــزاره‌ای 
ســخنانی می‌گویــد کــه نشــان می‌دهــد با 
نگاه آخرالزمانی گروه‌های ســلفی جهادی 
آشــنایی نــدارد. وی می‌نویســد: »گفتمان 
آخرالزمانی جدید است و در القاعده غایب 

بود. این داعــش بود که برای نخســتین بار 
آن را بــه کار گرفــت«34. درواقع این ســخن 
روآ درست نیست، و باید گفت که سلفیان 
جهادی از همان نخست دل در گرو خلافت 
آخرالزمانی داشته و دارند. عبدالسلام فرج 
کــه در نــگاه خــود روآ از مؤسســان ســلفیۀ 
جهادی است35 در کتاب »الفريضة الغائبة« 
به‌عنوان یکی از نخستین مکتوبات سلفیان 
جهادی از خلافة على منهاج النبوة ســخن 
می‌گوید36. درســت اســت که داعــش این 
مسئله را خیلی برجســته می‌کند، ولی این 
بدیــن معنی نیســت کــه ســلفیان جهادی 
پیــش از داعــش و مثــاً در القاعــده نــگاه 

آخرالزمانی نداشته‌اند.37
روآ در جای دیگری می‌پرســد: »اگر داعش 
در آستانۀ جنگ نهایی است چرا وقت خود 
را صرف تأسیس حکومت اسلامی کند«.38 
باز این جمله نشــان می‌دهد کــه روآ با دال 
مرکــزی گفتمــان داعــش، یعنــی خلافت 
آخرالزمانــی، و ترکیــب آن بــا روایت‌هــای 
جنــگ آخرالزمــان و در رأس همــۀ آن‌هــا 

روایت جنگ دابق خیلی آشنا نیست.

 
شریعت

شــگفتا کــه روآ در جــای دیگــری از کتاب 
خود می‌نویســد: »خیلی عجیب است که 
هــواداران ســازمان دولت اســامی هرگز 
 مورد   مــورد شــریعت و تقریباً هرگــز در در
جامعۀ اســامی که تحت حمایت داعش 
تأسیس خواهد شد سخنی نمی‌گویند«39 
یا در همیــن صفحــه می‌گوید »بــر خلاف 
كسانی كه هدفشــان صرفاً هجرت است، 
جهادی‌هــا، علاقــه‌ای بــه زندگــی در یک 
جامعــۀ اســامی ندارنــد. آن‌هــا نــه بــه 
هدف زندگــی بلکه بــه هدف مــرگ راهی 
خاورمیانه می‌شــوند. تناقض این اســت: 
این رادیکال‌های جوانْ آرمان‌گرا نیستند، 
بلکــه از آنجایــی کــه هزاره‌گــرا هســتند 
می‌توان آن‌ها را در جرگۀ نهیلیســت‌ها به 

شمار آورد«40.
درواقــع این ســخنان روآ بــا ویدئوهــا و مواد 
رســانه‌ای انبــوه برجای‌مانــده از داعــش 
همخوان نیســتند. واقعاً بایــد از تعجب روآ 
تعجب کرد، چراکه هواداران داعش جابه‌جا 
از شریعت و امت به‌مثابۀ جامعۀ اسلامی پس 
از تأسیس دولت اســامی سخن می‌گویند 
که به دلیــل انبــوه اســناد از ارجاع بــه آن‌ها 

صرف‌نظر می‌کنیم.
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